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نیکی و بدی که در نهاد بشر است
شادی و غمی که در قضا و قدر است

با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل
چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است                           

خیام نیشابوری

چارلز بوکوفسکی 

پگاه )بیگناه(

ممنون خانم
از شير  پيدا مي‌شد،  بود که توي کيف گنده‌اش همه چيز  زن درشتي 
مرغ گرفته تا جان آدميزاد و آن را از بندِ درازش روي شانه مي‌انداخت. 
حدوداً ساعت يازده شب، تک و تنها در تاريکي راهيِ خانه‌اش بود که 
پسرکي دوان دوان از پشتِ سرش سر رسيد و خواست کيفش را بقاپد. 
ولي همين که بندش را گرفت و کشيد، بند پاره شد. وزن پسرک و 
بتواند  اينکه  به جاي  تلوتلو بخورد و  باعث شد پسرک  سنگيني کيف 
بيفتد و  همانطور که سر رسيده بود، فرار کند، به پشت روي پياده‌رو 
لنِگ‌هايش به هوا برود. زن بدون دستپاچگي برگشت و لگد محکمي 
نثار نشمينگاه پسرک که شلوار جين پوشيده بود، کرد، بعد دولّ شد و 
يقه لباسش را گرفت و آنقدر تکانش داد که دندان‌هايش داشت خُرد 

مي‌شد. 
بعد گفت:  آي پسر، کيفمو بردار، بده دستم.  

هنوز يقه‌اش را سفت چسبيده بود. ولي آنقدر خم شد که پسرک بتواند 
کيفش را از روي زمين بردارد، بعد گفت:  از خودت خجالت نمي‌کشي؟
پسرک که زن هنوز يقه‌اش را سفت چسبيده بود، گفت:  چرا، خانم.  

زن گفت:  چرا اين کار رو کردي؟ 
پسر گفت:  غلط کردم.  

همان موقع دو يا سه نفر از کنارشان رد شدند، قدري ايستادند، برگشتند 
و به آنها نگاه کردند و عده‌اي هم همان جا ايستادند و تماشايشان کردند.

زن گفت:  اگه ولتِ کنم در مي‌ري؟ 
پسر گفت:  آره، خانم. 

زن گفت:  پس ولتِ نمي‌کنم و ولش نکرد.
پسرک خيلي آهسته گفت:  غلط کردم، خانم.

- اوووم! صورتتم که کثيفه. انگار مجبورم صورتتو بشورم. مگر کسي 
رو نداري که بهت بگه صورتت را بشوري؟

پسر گفت: نه خانم.
زن گنده گفت: با اين حساب، امشب خودم صورتت رو برات مي‌شورم 
از ترس رنگش پريده بود، دنبال خودش  افتاد و پسرک را که  و راه 

کشيد. 
و  بود  ترکه‌اي  و  لاغر  مي‌رسيد،  نظر  به  ساله  پانزده  يا  چهارده  پسر 

کفش‌هاي کتاني و شلوار جين پوشيده بود. 
زن گفت:‌ اگه بچه‌ من بودي، حسابي ادبت مي‌کردم. فعلًا بايد صورتتو 

بشورم. گرسنه که نيستي؟
به  نه خير، خانم. تو را  تلوتلو مي‌خورد، گفت:  پسر که پشت سرِ زن 

خدا ولم کنيد. 
زن پرسيد:‌ وقتي سرِ خيابان پيچيدم، دردت آمد؟

- نه، خانم.
ولت  راحتي‌ها  اين  به  مي‌کني  فکر  اگر  خواستي.  خودت  گفت:  زن 
تا عمر  مي‌کنم، کور خوندي. خوب که حسابتو رسيدم، آقا کوچولو، 

داري اسم خانم لولا بيتز واشنگتن جونزو فراموش نمي‌کني.
عرق روي پيشاني پسرک جمع شده بود. تقلا کرد فرار کند. خانم جونز 

ايستاد، پسرک را جلوي خودش کشيد، پسِ گردنش را گرفت و دوباره 
راه افتاد. به درِ خانه‌اش که رسيد، پسرک را داخل خانه کشيد. از هال 
گذشتند و در انتهاي خانه داخل يک اتاق بزرگ مبله شدند که آشپزخانه 
کوچکي داشت. زن برق را روشن کرد و درِ اتاق را باز گذاشت. پسرک 
صداي خنده و صحبت ديگران را از اتاق‌هاي مجاور مي‌شنيد. درِ بعضي 
از اتاق‌‌ها هم باز بود، پس در خانه تنها نبودند. به وسط اتاق که رسيدند، 

زن هنوز پسِ گردن پسرک را سفت گرفته بود. 
پرسيد: اسمت چيه؟

پسر گفت: راجر.
زن گفت: خُب، راجر، برو صورتتو توي اون ظرفشويي بشور! و بالاخره 
ولش کرد. راجر يک نگاه به درِ اتاق و يک نگاه به زن انداخت و رفت 
طرفِ ظرفشويي. زن گفت: بذار آب يک کمي بره تا گرم شه. اين هم 

يک حوله تميز.
پسر که روي ظرفشويي خم شده بود، پرسيد: مي‌خواي بندازيم زندون؟

زن گفت: نه با اين ريخت و قيافه! منو بگو که تو فکر يه لقمه بخور و 
نمير بودم، آون وقت آقا سر مي‌رسه ‌و مي‌خواد کيفمو بدزده! حتماً تا 

اين وقتِ شب، شام هم نخوردي. 
خوردي؟

پسر گفت: هيچ کسي ‌رو خونه ندارم که برام شام درست کنه.
زن گفت:‌ با اين حساب، امشبو با هم شام مي‌خوريم. شايد شکمت خالي 

بود که مي‌خواستي کيفمو بدزدي!
پسر گفت:‌ نه، يک جفت کفش کتاني آبي مي‌خواستم.

خاطرش  به  نبودي  مجبور  خُب،  گفت:‌  جونز  واشنگتن  بيتز  لولا  خانم 
کيفو بدزدي. کافي بود بهم بگي.

پسرک که آب داشت از صورتش مي‌چکيد به زن نگاه کرد. خشکش 
زده بود. همانطور به زن زُل زد. صورتش را که خشک کرد، مانده بود 
اتاق  به  نگاهي  بعد  را خشک کرد.  هم صورتش  باز  کند، پس  چکار 

انداخت و نمي‌دانست چه اتفاقي قرار است بيفتد. درِ اتاق باز بود. 
مي‌توانست خيز بردارد و از اتاق بزند بيرون و بدود، و بدود و بدود. 

من  تأمل گفت:‌  قدري  از  بعد  بود.  نشسته  تختخوابش  کاناپه  زن روي 
هم مثل تو يک روزي جوون بودم و خيلي چيزها دلم مي‌خواست که 

پولشو نداشتم.
يک بار ديگر مکث کرد. پسرک دهانش را باز کرد، ولي بعدش اخم 

کرد و حتي نفهميد که اخم کرده است. 
مگه  ولي،  بگم  مي‌خوام  کردي  فکر  هان!  گفت:  زن 
مردمو  کيف  من  ولي  بگم  مي‌خوام  کردي  فکر  نه؟ 
نقاپيدم. ولي نمي‌خواستم اينو بگم. مکث. سکوت. من 
هم کارهايي کردم که روم نمي‌شه به تو بگم، پسرم، 
نمي‌گفتم.  هم  اون  به  نمي‌دونست،  هم  خدا  اگه  حتي 
بشين  حالا  هستيم. خب،  هم  مثل  جورايي  يه  ما  همه 
تا يه چيزي براي خوردن جور کنم. اگه موهاتو شونه 

کني، ريختت بيشتر به آدميزاد مي‌آيد.
گاز  يک  شيشه‌اي  حفاظ  يک  پشت  اتاق،  گوشه 

روميزي و يخدان بود. خانم جونز از جايش 
ديگر  حالا  حفاظ.  پشت  رفت  و  شد  بلند 

حواسش به پسرک نبود که مبادا فرار کند، حواسش به کيفش هم نبود 
که روي کاناپه گذاشته بود. ولي پسرک عمداً گوشه اتاق، دور از کيف، 
جايي نشست که زن بتواند از گوشه چشم ببيندش. مطمئن نبود که خانم 
جونز به او اعتماد کند و نمي‌خواست که به او اعتماد نکند و حالا که به 

او اعتماد کرده بود، نمي‌خواست به او شک کند. 
پسر پرسيد: مي‌خواي برم مغازه چيزي بخرم، مثلًا شير يا يه چيز ديگه؟

زن گفت:  فکر نمي‌کنم، مگر اينکه خودت شير بخواي. مي‌خواستم با 
اين قوطي شير برات شيرکاکائو درست کنم. 

قدري لوبيا و گوشت که توي يخدان داشت، گرم کرد و شيرکاکائو 
از پسرک هيچ چيزي در مورد  را درست کرد و شام را حاضر کرد. 
خانه‌‌اش، پدر و مادرش و هر چيز ديگري که ممکن بود خجالت‌زده‌اش 
کند، نپرسيد. در عوض، مشغول شام خوردن که شدند، در مورد کارش 
در يک آرايشگاه زنانه‌ که تا دير وقت باز بود، کاري که آنجا مي‌کرد، 
و  قرمز  و  بلوند  موهاي  آن  با  مي‌رفتند،  و  مي‌آمدند  آنجا  که  زنهايي 
مشکي‌شان حرف زد. بعد نصفي از کيک ۱۰ سنتي‌اش را براي پسرک 

بريد. 
گفت: باز هم بخور، پسرم.

شام که تمام شد، از سر ميز بلند شد و گفت: خب، حالا اين ۱۰ دلارو 
بگير و برو براي خودت کفش کتاني بخر و از اين به بعد ديگر نه به 
کيف من آويزان شو و نه به کيف هيچ کس ديگر، چون کفش‌هايي که 
از راه خلاف خريده باشي پاهاتو مي‌سوزونه. حالا ديگه موقع خوابه. ولي 

پسرم، از حالا به بعد مواظب باش ديگه کار بد ازت سر نزه.
از داخل هال گذشتند و رسيدند پشت درِ خانه. آن را براي پسرک باز 
کرد و گفت: شب بخير! مواظب رفتارت باش، پسر. پسرک که داشت 

از پله‌ها پايين مي‌رفت، خانم جونز نگاهي به خيابان انداخت. 
پسرک پايين پله‌ها رسيد، برگشت و ‌خواست غير از ممنون، خانم حرف 
ديگري هم به خانم لولا بيتز واشنگتن جونز بزند، ولي با اينکه دهانش 
را باز کرد، حتي نتوانست همان تشکر خشک و خالي را هم بکند. همان 

جا ايستاد و به آن زن درشت نگاه کرد و زن در را بست.
اثر : لنگستون هیوز/ مترجمین: انیس نورانی  آزاد - رویا مروت دل

منتظر داستان و اشعار شما هستیم
به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفا 
ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا  روزنامه  دفتر 

ارسال نمائید.
ضمنا روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد 
است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

کارشناس )این شماره( سرویس ادبی - هنری: طیبه خسروی
tolou.news@yahoo.com

ترجمه شعر ادبی اثر چارلز بوکوفسکی 
انیس نورانی آزاد- رویا مروت دل

The Aliens
you may not believe it

 but there are people

who go through life

with very little friction of distress

they dress well

,

 sleep well they are contented with their family

life

they are undisturbed and often feel

very good

and when they die

it is an easy death

 ,

usually in their sleep

you may not believe it

but such people do exist

but I am not one of them

oh no, I am not one of them

,

I am not even near to being one of them

but they are there and I am here

شاید تو به آن چه که من می گویم اعتقاد نداشته باشی
اما وجود دارند مردمانی که

زندگی شان با کمترین تنش و آشفتگی سپری می شود
آنها لباس های خوب بر تن دارند

خوب می‌خوابند
دارند  خود  ی  خانواده  با  که  ای  ساده  زندگی  به  آنها 

راضی هستند
غم و اندوه زندگی آنها را مختل نمی کند

و اکثر اوقات احساس خوبی دارند
وقتی زمان مرگشان فرا رسد

به آسودگی جان می دهند
معمولا در خواب

شما ممکن است به این باور نرسید
اما مردمانی هستند که این گونه زندگی می کنند

اما من یکی از آنها نیستم
اه.....نه....من نیستم یکی از آنها

من حتی به آنها نزدیک هم نیستم
آن ها کجایند و

من کجا 

بی تو ثانیه ها را
جمع می کنم ، 

می اندازم روی شانه ام  . 
می روم 

و می روم ، ، 
روبرویِ  انتظار می گسترانم . 

آنقَدَر می نشینم ، 
تا تو سر آیی !! 

آگهی تغییرات موسسه کانون جهاندیدگان کازرون به شماره ثبت 35 
و شناسه ملی 10530014280

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1394/12/13 تصمیمات ذیل 
گردید:  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیأت  اعضای  اتخاذ شد:  1- سمت 
آقای محمدجواد ضیایی به شماره ملی 2371728241 به سمت رییس 
- آقای عبدالرضا کشاورز به شماره ملی 2371748201  هیأت مدیره 
شماره  به  سپرهم  نصراله  آقای   - مدیره  هیأت  رییس  نایب  سمت  به 
ملی 2371735507 به سمت خزانه دار - خانم صدیقه کاوه به شماره 
 - اصلی  عضو   - مدیره  هیأت  عضو  سمت  به   2370268859 ملی 
عضو  سمت  به   2371728871 ملی  شماره  به  مظلوم  شریعت  خانم 
ملی  شماره  به  بحرانی  اله  کرامت  آقای   - اصلی  عضو   - مدیره  هیأت 
2370206624 به عنوان مدیرعامل )خارج از اعضای هیأت مدیره( برای 
مدت دو سال انتخاب شد.  2- دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود 
اسلامی با امضای رییس هیأت مدیره )محمد جواد ضیایی( یا نایب رییس 
هیأت مدیره )عبدالرضا کشاورز( و مدیرعامل )کرامت اله بحرانی( همراه 
با مهر مؤسسه معتبر می باشد و نامه های عادی و اداری با امضای خزانه 
دار )نصراله سپرهم( همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد. با ثبت این 
مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا، تعیین سمت مدیران انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
223/ م الف         5/320     اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری کازرون

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای منصور پناهی فرزند امراله با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی 
است تعداد یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 465203 ب 91 مربوط 
به پلاک 1386 فرعی از 54 اصلی واقع در قطعه نه بخش هفت فارس 
شهرستان ممسنی که در صفحه 332 دفتر جلد 115  املاک ذیل شماره 
22891  که به نام خود صادر و تسلیم گردیده و برابر سند شماره 52708 
- 1392/8/26 دفترخانه 98 ممسنی در قبال مبلغ 2078970398 ریال 
مفقود  داشته   قرار  ممسنی  اقتصاد  مهر  بانک  رهن  در  ماه   30 مدت  به 
اطلاع  جهت  مراتب  که  نموده  را  المثنی  مالکیت  سند  صدور  تقاضای  و 
قانون ثبت آگهی می شود  نامه  آیین  طبق تبصره یک اصلاحی ماده 20 
تا هرکس نسبت به مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود باشد تا 10 روز پس از انتشار این آگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت و یا خلاصه معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند خلاصه ارایه نشود اداره ثبت اسناد سند مالکیت 

المثنی را طبق مقررات صادر و متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: 95/2/26            136/ م الف                           5/263 

سیدمصطفی حسینی - رییس اداره ثبت اسناد واملاک ممسنی

آگهی حصر وراثت
خانم ماه جبین مزدور دارای شناسنامه شماره 55 متولد 1329 به شرح 
وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از    - به کلاسه  دادخواست 
شناسنامه  به  طاهری   زمان  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی  228  در تاریخ  1394/11/22 در 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- متقاضی با مشخصات 
به شماره شناسنامه  زادنیک  مزدور 2- غلامعلی  جبین  ماه  الذکر  فوق 
403 صادره از حوزه شیراز پسر متوفی 3- علی اکبر زاد نیک به شماره 
ذوالقدر  زهره   -4 متوفی  پسر  شیراز  حوزه  از  صادره   481 شناسنامه 
زهرا   -5 متوفی  دختر  فسا  حوزه  از  صادره   276 شناسنامه  شماره  به 
کشوری راد به شماره شناسنامه 912 صادره از حوزه شیراز دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت 
یا  و  دارند  اعتراضی  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه  تا  نماید  می  آگهی 
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
به شورا تقدیم نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت، وفق مقررات 
اتخاذ تصمیم خواهد شد.       4693 / م الف       21235/11034                        
رییس شعبه 39 مجتمع شوراهای حل اختلاف شماره یک شیراز

آگهی ابلاغ وقت دادرسی
بدینوسیله اعلام می شود آقای محمود کوشکی  دادخواستی به خواسته 
الزام به انجام تعهد به طرفیت خانم مریم بهمنی فرزند حسین  تسلیم 
شوراهای حل اختلاف صدرا  نموده که به این شعبه ارجاع و به کلاسه 
20 - 4 - 95  ثبت و  وقت رسیدگی برای روز شنبه 95/3/29  ساعت 
16/30  تعیین شده  است اینک به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور شورا و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی می 
شود  تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به  دبیرخانه 
و ضمن  مراجعه   3 البرز  روبروی   - البرز  بلوار   - در صدرا  واقع  شورا 
دریافت  را  ضمایم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعلام 
نموده و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد در غیر این صورت 

وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.                             
                   21213/10971

 4690/ م الف              رییس شورای حل اختلاف شعبه 105 صدرا

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کلاسه 9509980701500103  این 
دادیاری، آقای خیرمحمد آقاجانی فرزند مسلم  دایر بر عدم 
از  النفقه  واجب  فرزند  و  انفاق زوجه  و ترک  دایم  واقعه  ثبت 
طرف این دادسرا تحت تعقیب می باشد و ابلاغ اوراق احضاریه 
نگردیده،  میسر  ایشان  اقامت  بودن محل  نامعلوم  واسطه  به 
بدین وسیله در اجرای  ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقلاب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابلاغ 
تا در شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان 
انتسابی حاضر  اتهام  از  دفاع  و  پاسخگویی  منظور  به  شیراز 
آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  انقضای  از  پس  گردد. 
گردد.                                                                                                       می  اتخاذ  غیابی  تصمیم  شده  یاد  قانون  موجب  به 
4691 / م الف                                                                                                                               

21232/11023

  خورشیدیه - دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز

آگهی حصر وراثت
آقای جعفر دردانی حقیقی دارای شناسنامه شماره 12218 متولد 1354 به 
شرح دادخواست به کلاسه -  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید دردانی حقیقی  به شناسنامه 
8 در تاریخ  94/11/20 در اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
الذکر  با مشخصات فوق  متقاضی  از: 1-  عبارتند  آن مرحوم  الفوت  حین 
جعفر دردانی حقیقی 2- نادر دردانی حقیقی به شماره شناسنامه 13315 
به شماره  متوفی 3- سهراب دردانی حقیقی  از حوزه شیراز پسر  صادره 
شناسنامه 1276 صادره از حوزه شیراز پسر متوفی 4- زهرا دردانی حقیقی 
به شماره شناسنامه 12217 صادره از حوزه شیراز دختر متوفی 5- زهره 
دختر  شیراز  حوزه  از  صادره   8571 شناسنامه  شماره  به  حقیقی  دردانی 
متوفی        اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک 
نوبت آگهی می نماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به 
شورا تقدیم نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت، وفق مقررات اتخاذ 

تصمیم خواهد شد.   4694 / م الف                 21237/11045   
رییس شعبه 39 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 2شیراز

آگهی حصر وراثت
آقای محمد اسفندیاری دارای شناسنامه شماره  106086 متولد 1354 به 
شرح دادخواست به کلاسه -  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
شناسنامه  به  اسفندیاری   علی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
بدرود  خود  دایمی  اقامتگاه  در   1394/6/8 تاریخ   در   2284460205

زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 
1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر محمد اسفندیاری پدر متوفی 

مادر  شیراز  حوزه  از  صادره   2261 شناسنامه  شماره  به  مسیح  رقیه   -2
متوفی    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک 
نوبت آگهی می نماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به 
شورا تقدیم نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت، وفق مقررات اتخاذ 
تصمیم خواهد شد.        4692 / م الف                      21234/11032                        

رییس شعبه 38 شورای حل اختلاف مجتمع شماره 2 شیراز

آگهی تأسیس
پیشرو  سازه  آرمان  مهندسی  و  فنی  خاص  سهامی  شرکت  تأسیس 
ملی  شناسه  به   2123 ثبت  شماره  به   1395/2/5 تاریخ  در  فارس 
14005784841 ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن 

به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ - موضوع شركت : موضوع فعاليت شركت عبارت است از: فعاليت در 
امور پيمانكاري و مشاوره مربوط به رشته هاي ساختمان ، آب ، حمل و نقل 
درون شهري ، برق ، تاسيسات و تجهيزات ، كاوشهاي زميني و كشاورزي 
. مشاوره ، طراحي ، نظارت و اجراي امور مربوط به ساختمان ها اعم از 
چوبي ، آجري ، سنگي ، بتني و فلزي . مشاوره ، طراحي ، نظارت و اجراي 
امور مربوط به سيستم هاي تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب ، سدها وبندها 
و تونل هاي انحراف آب ومخازن آب و شبكه هاي آب و فاضلاب ، آبرساني 
و كانالهاي انتقال آب ، سازه هاي دريايي و ساحلي . مشاوره ، طراحي ، 
 ، فرعي  و  اصلي  هاي  جاده  نظير  راهها  به  مربوط  امور  اجراي  و  نظارت 
بزرگراهها ، راههاي ريلي ، باند فرودگاه ، سيستم هاي انتقال هوايي پايه 
و سيستمهاي حمل  زيرزميني  راههاي   ، پلها   ، تونلها   ، فرودگاهها   ، دار 
ونقل ) تهيه ، نصب ، نگهداري و تعميير تجهيزات( و راهداري وعمليات 
آسفالتي . مشاوره ، طراحي ، نظارت و اجراي امور مربوط به توليد ، توزيع 
وانتقال نيرو اعم از نيروگاهها ، شبكه هاي برق و تاسيسات برقي ، پست 
هاي توزيع و الكترونكي عام . مشاوره ، طراحي ، نظارت و اجراي امور 
، هيدرو  ( تاسيسات مكانكيي  ، نفت و گاز  انتقال )آب  به خطوظ  مربوط 
مكانكيي ، تاسيسات و امور رفاهي ساختمان ، سيستم هاي سرد كننده و 
گرم كننده ابنيه ، تهيه ونصب تاسيسات و تجهيزات برق ، آب ، فاضلاب 
 ، رختشويي  و  سرويس  سلف   ، آشپزخانه  هاي  سيستم   ، زباله  انتقال  و 
سيستم هاي ارتباطي ) به جز بيسيم ( ، شبكه هاي رايانه اي ساختمانها 
مذكور  فعاليت  موضوع  ثبت   . كشور  جاري  مقررات  و  قوانين  بارعايت 
بمنزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد . در صورت ضرورت قانوني 

انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي لازم
 ۲ - مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود ۳ - مركز اصلي شركت 
: كازرون خيابان فلسطين كوچه شهيد قنبري كد پستي ۷۳۱۵۶۸۴۹۶۳ 
سهم   ۱۰۰ به  منقسم  ريال   ۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ   : شركت  سرمايه   -  ۴
۱۰۰۰۰ ريالي كه تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بي نام ميباشد 
بانك تجارت  بابت سرمايه شركت طي گواهي  ريال  مبلغ ۳۵۰۰۰۰  كه 
 ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ مورخ   ۵۴/۷۴۴۰/۴۹۴ شماره  به  كازرون  مركزي  شعبه 
باشد.  تعهد سهامداران مي  در  ريال  مبلغ ۶۵۰۰۰۰  و  پرداخت گرديده 
۵ - اولين مديران شركت : ۱ . مجيد رهايي فقط به سمت رئيس هيئت 
مديره ۲ . كاظم ابول پور به سمت نايب رئيس هيئت مديره . ايوب رئيسي 
مدت  به  اصلي  عضو   - مديره  هيئت  عضو  و سمت  مديرعامل  به سمت 
دو سال انتخاب گرديدند. ۶ - دارندگان حق امضا: ككليه اوراق و اسناد 
به امضاي مجيد رهايي فقط به سمت رئيس  آور شركت  بهادار و تعهد 
هيئت مديره همراه با مهر شركت و اوراق عادي و اداري به امضاي مجيد 
رهايي فقط به سمت رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مي 
باشد. ۷ - اختيارات مديرعامل : طبق اساسنامه ۸ - بازرس اصلي و علي 
البدل : خانم/آقاي محمدامين شيخياني به شماره ملي ۳۴۹۰۲۲۰۵۵۲ به 
عنوان بازرس اصلي . آقاي/خانم سيد وحيد رضا هاشميان به شماره ملي 
۲۳۶۰۰۴۸۴۴۹ به عنوان بازرس علي البدل براي مدت كي سال مالي 
انتخاب شدند . ۹ - روزنامه كثيرالانتشارخبر جنوب جهت درج آگهي هاي 
شركت انتخاب شد . 244/ م الف                                              5/318
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری کازرون

آگهی تغییرات موسسه کانون جهاندیدگان کازرون به شماره ثبت 35 
و شناسه ملی 10530014280

به   1394/12/13 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
استناد نامه شماره 22/6/9/6327 مورخ 1394/12/22 اداره بهزیستی 

شهرستان کازرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- روزنامه کثیرالانتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

محمدجواد  آقای  شدند:  انتخاب  ذیل  قرار  به  مدیره  هیأت  اعضای   -2
به شماره  آقای نصراله سپرهم  به شماره ملی 2371728241   ضیایی 
ملی 2371735507 عبدالرضا کشاورز به شماره ملی 2371748201 
شماره  به  مظلوم  2370268859 شریعت  ملی  شماره  به  کاوه  صدیقه 
ملی 2371728871 به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و خانم ناهید 
شعرا به شماره ملی 2370253665 و مهین محصلی کازرون به شماره 
ملی 2371717673 به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت 
انتخاب شدند.        3- آقای حسین افشارپور به شماره ملی  دو سال 
شماره  به  حسینی  منیر  ماه  و  اصلی  بازرس  سمت  به   2371766216
سال  دو  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت  به   2370244641 ملی 
روزنامه  انتخاب  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با  شدند.      انتخاب  مالی 
توسط  شده  انتخاب  مدیران  انتخاب  بازرس،  انتخاب  کثیرالانتشار، 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
222/ م الف        5/320

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس
مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری کازرون

آگهی مفقودی
V 223103 دفترچه تراکتور کمرشکن باغی مدل 830 به شماره موتور
و شماره شاسی 252308 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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